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  جمع  اصالت وجود و مجعولیت ماهیت 
  * عرفان نظري مواجهه مبانی حکمت متعالیه و

  

  ** نفیسه مصطفوي            

 چکیده
که عناي مجعولیت وجود است؛ درحالیدر حکمت متعالیه اصالت وجود به م

و آن را » اصالت وجود و مجعولیت ماهیت«امام خمینی عبارتی دارد تحت عنوان 
به مثابه رویکرد آشتی و گفتمان حکمت متعالیه و عرفان مطرح نموده است. 

سازي گفتمان و مقایسه نتایج حکمت متعالیه و عرفان، نیاز به ملاحظات زمینه
خصوص در مفاهیم مشترك دارد. چه بسا یک لفظ در دو بستر ترمینولوژیک به 

فکري به اشتراك به کار رود، درحالی که تلقی و معنا ومصداق آن در هریک، 
صورت متفاوتی دارد. واژگان وجود، ماهیت ، اصالت  در هر یک از دو حوزه فلسفه 

احکام هر  رود درحالی که مفهوم و مصداق وبالتبعو عرفان به اشتراك به کار می
طوري که دربحث اصالت گاهی دو طرف مقایسه(وجود یک متمایز گردیده است؛ به

 اعیان ثابته)  متفاوت می شود.   -خلق و اسماي الهی - ماهیت، حق  -

  اسماي الهی  ماهیت، وجود، اصالت ،واژگان کلیدي : 
                                                

 2/4/97 تاریخ پذیرش:      18/1/97 تاریخ دریافت : *

  @gmail.com na.mostafavi                                       استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز   **
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 مقدمه

ن صورتها مبانی فکري هر علم صورتهاي زندگی هستند که معناي یک مفهوم در آ
هر علمی را بیانی است وهر بیانی را زبانی است و «و به قول ابن عطا:  اندمتعین گشته

عطار »(هرزبانی را عبارتی و هر عبارتی را طریقی و هر طریقی را جمعی اند مخصوص
) و به عبارتی می توان تحلیل زبانی ویتگنشتاین را صادق دانست 427: 1386نیشابوري،

ن با معیارهاي زبان دیگر سنجیدنی نیست و هرزبانی ازیک اندیشه که مدعیات یک زبا
  ) Wittgenstein,2004,p.4( .گیردریشه می

چه بسا یک لفظ در دو بستر فکري به اشتراك به کار رود درحالی که تلقی و معنـا  
حتی در مواردي در تحلیل مفاهیم توجـه   مصداق آن در هریک صورت متفاوت بیابد. و

ها موثر است. وحـدت تشـکیکی در بسـتر حکمـت متعالیـه و      ایات نحلهبه مبانی و غ
اصالت وجود انتظام یافته و غایت حکمت متعالیـه، برهـانی کـردن مشـهودات و بیـان      
استدلالی است؛ درحالی که نظریه وحدت شخصی در حوزه عرفان نظري تکامل یافتـه  

مشـهودات و   و غایت عرفان بیان تجلیـات و صـفات و افعـال حـق تعـالی در صـور      
  داند.  مکاشفات عارف است و عرفان خود را بی نیاز از برهان می

مکتب فلسفی میردامـاد و معاصـر وي ملارجبعلـی تبریـزي ملقـب بـه رئـیس         در
 21: 1: ج1381میرداماد، محمـدباقر، (المدققین، وجود فرع و لازم خارجی ماهیت است

ود را بـراي محققـان پـس از    ) صدرالدین، اندیشه اصالت وج65: 1، ج1386و تبریزي،
بازگشت به اصالت  وجود را حاصل هدایت و انکشاف آشـکار   خود به ارمغان آورده و

) اگرچه صدرا این اصـل را حاصـل هـدایت    49، ص 1الأسفارالأربعۀ، جدانسته است (
تر عقل است، اما ایـن بـه معنـاي نفـی     الهی و تجربه شهودي می داند که صورت عالی

نیسـت؛ بـه همـین     -متداول است اگزیستانسیالیست جدیده در فلسفه چنان کآن–عقل 
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جهت است که در کتاب المشاعر خود دلایل چندگانه را بر اثبات این تجربـه شـهودي   
-واسطهبی وجود، واقعیت آورد. وجود، حقیقتی اصیل است  که عینیت دارد و دركمی

   .  است خارج جهان از ما شناخت مبناى که است واقعیت از تجربه تریناصلی و ترین
را بسان تحول دیگر صدرا از وحدت تشکیکی به اندیشه وحدت وجود است که آن

دانـد (صـدرالدین   اصالت وجود، ناشی از هدایت پروردگـار بـه صـراط مسـتقیم مـی     
) وي به اندیشه وحدت وجـود نیـز صـورت    341: 2،ج1368شیرازي، محمدبن ابراهیم،

شود با افاضۀ دیگري موجود نمی ر ذات موجود نیست،آنچه که د«برهانی بخشیده است
گردنـد و  واجب بالـذات، موجـود نمـی    اند و با افاضۀو ممکنات در ذات خود معدوم

  همان).»(وجوب غیري حاصل تعقل عقل است
با وجود پذیرش وحدت شخصی وجود، صدرا بـه کـارایی وحـدت تشـکیکی در     

تشکیکی را زیربناي بسیاري از مبـانی و  رو وحدت این صورت استدلالی اذعان دارد؛ از
نتایج بعدي حکمت متعالیه قرار داده است. بـه عبـارتی صـدرا بـا التـزام بـه وحـدت        
شخصی وجود، هرگز براي اثبات سایر مبادي فلسفی از آن بهره نجسـته و همچنـان در   
 زبان برهان، پایبند به وحدت تشکیکی می باشد. در میان پیروان حکمـت متعالیـه امـام   
خمینی بسان صدرالدین، به کاربرد وحدت تشکیکی در براهین فلسفی واقف بـوده و از  
این رو درتقریرات فلسفی خود از تشکیک وجود در مباحثی ماننـد اصـل سـوم بـراي     

) دومـین دلیـل بـراي وحـدت     558: 3اثبات  معاد جسمانی(اردبیلی،سید عبـدالغنی،ج 
مقدمـۀ اثبــات علــم ذاتــی   ) و دومــین123: 1موضـوع در حرکــت جوهري(همــان،ج 

) بهره گرفته است؛ با این تفاوت که در آراي عرفـانی خـود بـا    211: 2واجب(همان،ج
وجود التزام به وحدت شخصی وجود برجمع قول فلاسفه مبنی براصالت وجود وقـول  

  عرفا به  مجعولیت ماهیت تاکید نمود:  
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ن سخن عرفاي واین گونه میان قول به اصالت وجود و مجعولیت ماهیت و میا«

اند و سخن صاحبان تحقیق(فلاسفه) مبنی براین عالی مرتبه که قائل به مجعولیت ماهیت
» که وجود مجعول و ماهیات اعتباري است جمع نمودیم .پس بدان و آنرامغتنم بشمار

  )288: 1406(امام خمینی، 
اهیم و تبیین براي تبادل آرا و اندیشه فلاسفه و عرفا نیاز به ریشه یابی واژگان و مف 

در دو مکتـب وحـدت تشـکیکی و     مصادیق مفاهیم مشترکی ماننـد وجـود و ماهیـت   
وحدت شخصی وجود است. تفاوت این دو مکتب منحصر به مفهوم و مصداق ماهیـت  

گردد. در ایـن میـان آراي امـام    و وجود نبوده و برخی از لوازم وآثار بحث متفاوت می
وزه فلسفه وعرفان متبحر است، اهیمـت ویـژه   خمینی به عنوان شخصیتیکه در هر دو ح

  می یابد.

  
  وحدت تشکیکی وجود .1

تشـکیک در مراتـب وجـود اسـت کـه در      «مطابق مکتب وحدت تشکیکی وجود 
 »حقیقت وجود شدت و کمـال داشـته و در همـان حقیقـت ضـعف و نقصـان دارنـد.       

وحـدت   به نحوموجودات اشتراك و تمایز  ) و375، ص: 1،  جسید عبدالغنی (اردبیلی،
) اما وجـود و ماهیـت در ایـن    24: 1422(طباطبایی، محمد حسین، در عین کثرت است

مکتب به چه معناست؟ (به دلیل حساسیت مفهوم شناسی و براي دقت بیشتر در بحـث،  
  این قسمت از تحقیق از عین عبارات عربی بهره گرفته شده است)

  
  . معانی وجود در مکتب وحدت تشکیکی وجود 1,1
ابتدا بر اساس اندیشه اصالت ماهیت، وجود را معنـاي عـام مصـدري لازم    صدرا  .1

براي وجودات خاص دانست که از بودن شی در خارج حکایت می کنـد یعنـی   
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سازد که بودن آن اسم یا صفت ذهن از هر اسم یا حالت و وصفی مصدري را می
اسـت:  بدین ترتیب وجود، یک مفهوم انتزاعـی عقلـی    کند.را آن حالت بیان می

الوجــود قــد یطلــق و یــراد منــه المعنــى الانتزاعــی العقلــی مــن المعقــولات «
 )65 :1ج 1368محمد،، صدرالدین»(الثانیۀ

اش به اصالت وجود ، تعریف وجود بـه معنـاي عـام    صدرا در سیر تطور اندیشه .2
الموجودیۀ لـیس المعنـى العـام الانتزاعـی     «انتزاعی مصدري را ناصحیح دانست:

 ) 48 :1ج 1368محمد،، صدرالدین»(للوجودات الخاصۀ المصدري اللازم

، صــدرالدین»(ن الوجـود نفــس ثبــوت الماهیــۀ ا«وجـود ثبــوت ماهیــت اســت:  .3
 )43: 1ج1368محمد،

  »ء فـی الأعیـان  الوجود نفـس صـیرورة الشـی   «وجود، بودن شی در خارج است: .4
 ) 48، ص 1، ج(همان

ی هی حیثۀ الإباء عن العـدم  حقیقۀ الوجود الت«وجود، اباي از عدم و بطلان است: .5
 )384تعلیقات: ،1360صدرالدین ( »و البطلان و هی عین الحقیقۀ

 ) 22 :1ج 1368محمد،، صدرالدین»(الوجود خیر محض«وجود خیر محض است: .6

  
  . معانی ماهیت در مکتب وحدت تشکیکی وجود2,1

 أن الماهیۀ و هی جواب ما«آنچه که در پاسخ به پرسش ماهوي اشیا می آید:  .1
  )87: 6ج ،1368محمد،، (صدرالدین »هو

 »ء هـو هـو  قـد یفسـر بمـا بـه الشـی     « آن چیزي که شیئیت شی به آن است: .2
 ) 110: 1360محمد،، (صدرالدین
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 »لماهیـۀ المشـترکۀ طبیعـۀ نوعیـۀ واحـدة     ا« ماهیت طبیعت نـوعی اشیاسـت:   .3

 )456 :3ج1368محمد،، (صدرالدین

  
  . واجب الوجود 3,1

ود، هر آنچه که درخارج تحقق دارد، مصداق وجود اسـت و  با توجه به اصالت وج
با توجه به تشکیک وجود، میان مراتب طولی وجود، رابطه علیت برقرار است. هر علت 

تري اسـت و  وجودي شدیدتر و کامل ایجادي بر معلول خود مقدم است و داراي مرتبه
) انتهـاي  312: 1382بر معلول و مراتب متاخر از آن تقـدم و احاطـه دارد(صـدرالدین،    

سلسلۀ وجودات، شدیدترین و کامل ترین وجود اسـت و متعلـق بـه واجـب الوجـود      
) واجـب  398، ص: 2، جاردبیلی،سـید عبـدالغنی  »(که منتهى إلیه سلسله حاجات«است

الوجود، هستی برایش بدون هیچ گونه حیثیت تعلیلی و تقییدي، انتزاعی و یا انضـمامی  
ی است که فاقد هرگونه تعینی است و بدین لحاظ وجـود  ضرورت دارد. وجودي اطلاق

ونزد علت حاضر اسـت و  منفک نبوده  ایجادي معلول از علتبشرط لا لحاظ می شود. 
 واجـب الوجـود،  بنابر این بـراى   این حضور، ملاك علم تفصیلی علت به معلول است.

الآباد حاصل بـوده  علم به تمام اشیاء و تمام موجودات غیر محدود از ازل الآزال تا ابد 
سنخیت بین علت و معلول شـرط بـوده   «) همچنین 200: 2،  جسید عبدالغنی (اردبیلی،

از چیـزى غیـر از سـنخ    » مترشـح «چون معلول از ترشحات علت است. و محال است 
 »باشد. پس یـک خصوصـیت مناسـب بـین علـت و معلـول لازم اسـت       » مترشح منه«

بنابراین تمام موجودات به لحاظ وجـود، بـا    )335، ص: 1،  جسید عبدالغنی (اردبیلی،
  اند.اي از وجود مطلقیکدیگر و با وجود واجب سنخیت داشته و رقیقه ومرتبه
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  . اصالت 4,1
بنابر دیدگاه وحدت تشکیکی وجود، هر شـی مـاهوي داراي دو حیثیـت وجـود و     

محور قابـل  شود. اصالت در دو ماهیت است که بحث از اصالت میان این دو مطرح می
  بررسی است:

  گیرد. محور اول آن که جعل و ایجاد اولا و بالذات به کدام تعلق می
  محور دوم آن که منشاء اثر و فاعلیت، اولا و بالذات به کدام منسوب است. 

بنابر نظریۀ اصالت وجود در حکمت صدرایی، وجـود مقیـد اشـیا، در موجودیـت     
ماهیـت از   «اصیل است مجعول بالذات اسـت   متقدم بر ماهیت است وآنچه که مقدم و

حاصـل  و بـه تبـع آن   ء ء بعد از وجـود شـى  لوازم و حدود وجودات است و حد شى
و  389، ص: 1،  جاردبیلی،سـید عبـدالغنی  »(شود، پس ماهیت هم قابل جعل نیسـت مى

  )213، ص: 2، جهمان
  )217، ص2، ج(همانء قابل جعل نیستء است و لا شىماهیت، هیچ و لا شى

محور دوم فاعلیت شی منسوب به شئ اصیل است و از آنجایی که ماهیت، حـدود  
  وجود بوده و وجود تبعی دارد؛ انتساب فعل بدان به نحو تبعی و ثانوي است.

همانا ماهیات با لوازمش منشاي آثار نیست و رابطـه علیـت و معلولیـت نیـز بـین      «
امـام  »(ده وجـود اسـت و نـه غیـر آن     ماهیات نیست ...پس افاضه کننده و افاضه شون

  )75: 1، ج1415خمینی،
بنابراین اصالت در اینجا به معناي تقدم در موجودیت (مجعولیت) و تقدم در 
انتساب فعل و آثار است. بنابر اصالت وجود، آنچه که ابتدا به موجود تعلق می گیرد 

  .تاس وجود آن است و آثار موجود نیز اصالتا به وجود آن شی منتسب
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  وحدت شخصی وجود )2

، واضعِ مکتب وحدت وجود  عربى ابن الحکم فصوص ۀمقدم در عفیفى العلا أبو
)  درحالی که قدمت وحدت 25: 1370را  ابن عربی معرفی نموده است(ابن عربی ، 

لبید ابن «رسد؛ زمانی که شاعرعرب وجود در اسلام به زمان رسول خاتم (ص) می
  چنین سرود : »مغیره 

 لــالۀ زائـم لا محـل نعیـوک     باطل االله خلا ما ءشی کل ألا

 و هر نعمتی زوال یافتنی است. ه جز خدا باطلـهرچیزي بترجمه: 

(مجلسى، محمد اکرم(ص)این بیت را درست ترین سروده عرب دانست رسول
  ) 295: 67،ج 1403باقر

شد؛ اما توسط اگر چه نظریه وحدت وجود براي اولین بار توسط ابن عربی مطرح ن
او تبیین و مشهور گردید و از اصول و مبانی عرفان نظري گردید. پـس از ابـن عربـی،    
سرشناس ترین چهره در میان محققان معاصر، امام خمینـی اسـت کـه نظریـه وحـدت      
شخصی وجود رادر آثار عرفانی خود بدون هیچ اختلافی بـا ابـن عربـی تاییـد نمـود.      

 جمیع ) و25: 1406(امام خمینی » براي حق تعالی است وجود منحصرا «بنابراین نظریه 
 چیـز  همه جمیل جمال نور جز ) «47 :1427هالک اند (امام خمینی،  باطل اللَّه سوى ما
  )118 :1378امام خمینی »( .ابداً و ازلاً اند معدوم و ناچیز و باطل را
  

  .تفاسیر ناهمگون از وحدت شخصی وجود1,2
دستخوش تعابیر وتفاسیر متفاوت و ناهمگونی بوده  متاسفانه نظریه وحدت وجود

  شود: است که در این فرصت به مهم ترین آنها اشاره می
 برخی معتقدند که وحدت شخصـی وجـود همـان وحـدت شـهودي اسـت       الف.

) این دیدگاه ناشی از آن است که وحدت شهودي، حاکی 168 : 1379 ،کاکایی، قاسم(
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برقرار اسـت. در  » این همانی«از اتحاد ذهن و عین است و در آن میان مشهود و موجود
شهود وجود، وجود نزد عارف حضور دارد و این اتحاد با وجود صرفا از سـنخ تجربـه   

ه اتحاد حضـوري بـا وجـود    انفسی که حاصل استغراق در امر قدسی باشد نیست؛ بلک
  واحد است.

جناب جوادي آملی، به شدت مخالفت فروکاستن وحدت وجود به وحدت شهود 
 شهود وحدت چون آورد،نمى ارمغان به را نبودن خدا جز حکم ندیدن، خدا جز است:

 عرفان اهل از گروه هردو مقام به خود اشعار در سعدى..است  وجود وحدت از غیر
 که کسانى مقام به هم و-شهود وحدت-بینندنمى را خدا جز که آنان مقام به هم یعنى

 (جوادي آملی، عبداله،.کندمى اشاره- وجود وحدت-نمایندمى مشاهده را او جز بطلان
 : گویدمى اول گروه مورد در سعدي )491: 1ش،  ج1386

  آدمیت مقام است حد چه تا که بنگر         نبیند خدا جزبه که جایى به آدمى رسد
  ) 98: 1382مصلح بن عبداله،  سعدى،(

  :گویدمى دوم گروه ةدربار و

 نیست هیچ خدا جز عارفان رـب  نیست درپیچپیچ زــج لــعق ره

 قیاس لـاه رندـگی ردهــخ ولى  شناسحقایق با این گفتن وانــت

 کیستند دد و وـــدی و آدم ىـبن  چیستند زمین و آسمان پس هـک

 پسند وابتـج دـآی رـگ ویمـبگ  هوشمند اى دىـپرسی دیدهـپسن

 ملک و وـدی و زادـآدمی و رىـپ  فلک و کوه و اـدری و هامون که

  برند هستى امـن هستیش اـب هـک  کمترند آن از هستند هرچه هـهم
 )112(همان:

امام خمینی وحدت شخصی را حاصل تحقیق عرفانی و نه صـرفا شـهود عرفـانی    
) وحدت شهود یک تجربه عرفانی گذراسـت کـه در   149 : 1406(امام خمینی،  داندمی



  114                    )97بهار / 53دهم/شماره پیاپی هف)/ سال 18فصلنامه علامه/ نامۀ پژوهشی فلسفه و کلام 

 
»  انا الحـق «بیند و ممکن است شطحیاتی مانند آن عارف خود را در بحر وجود فانی می

 از او صادر شـود کـه منـافی بـا عقـل و محـاذي سـهو و       » لیس فی جبتی سوي االله«و
 ـ ل وجـود دارد  سکراست. اما در تحقیق عرفانی یک تفکر و اندیشه جزم و موافق با عق

  شود.که گاهی براي اثبات آن از برهان بهره گرفته می
دانند. می» خدا عالمی«و » همه خدایی«ب) برخی وحدت شخصی وجود را معادل 

جناب برقعی این اندیشه را همه خدایی و ملهم از فلسـفه یونـان باسـتان دانسـته و بـا      
وحدت وجود  به شدت مخالفت ي الدین، ملاصدرا، مولوي به دلیل دفاع از نظریهمحی

ملاصدرا وحدت وجود را از فلاسفه یونان قبـل از مسـیح گرفتـه و بـه     «ورزیده است: 
برهان نزد خود ثابت کرده که وجود حق عین وجود جمع موجوداتست سـپس از آیـه   

  )  320برقعی ، سید ابوالفضل، بی تا:»(قران خواسته دلیل بیاورد.
د منصوب نموده است؛ در اوپانیشـادها صـادق   آنچه برقعی به پیروان وحدت وجو

جهـان اسـت و هـر چـه      وحدت وجود همان یکسانی خدا و است. در حکمت ودانتا،
) اینگونـه همـه خـدایی، در    215: 1384هست برهمن(نفس کلی) است (استیس، و.ت، 

  عرفان اسلامی رد است.
و عـالم  اي وحدت وجود را معادل نفی کثرات و انکـار بـدیهیات حسـی    عده ج)

هاي وجدانی و مفـاد ادیـان حقـه    این مکتب همه قوانین عقلی و بینش« دانندخارج می
برد و یـا خـدا را   گذارد و جهان هستی را تامرتبه وجود خدایی بالا میالهی را کنار می

رسد که این مکتب تنها ذهن بعضی را کند، به نظر میآورد و با جهان یکی میپایین می
نه همه سطوح روانـی   ذوقی و یا فرار از اشکالات اشغال نموده باشد، به عنوان دریافت

  )64: 2،ج1373جعفري، محمدتقی ، »(تعقل و آگاهی به واقعیات آنان را از
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حالی که وحدت شخصیِ وجود هرگز به معناي نفی ماسوا نیسـت؛ بلکـه طبـق     در
وجود که مصـداق  این نظریه، وجود بذاته غنی است و کینونت ربطی اشیاء، نه مصداق 

باشـند. وحـدت   مـی » کون«مظاهر و رشحات وجود است و از این رو منتسب به واژة 
ذات حق تعالی مانند خورشیدي است که ثانی ندارد و هرچه که غیر اوست یا ظلمـت  

واطـوار   ندارد راه وجود در ،تشکیک است و یا رشحات وپرتوهاي آن است وازاین رو
 هویـات ماهیـات،   بـه  هـا آن از که استورشحات آن  وجود مظاهر به مربوطومراتب، 
  . شودمی تعبیر امثال آن ، نمود ومظاهر، متعینات ممکنات، أکوان، وجودي،

 مفید است :» ماهیت«و » وجود«براي تبیین بهتر مطالب، مفهوم شناسی 

  
  .معانی وجود در مکتب وحدت تشخصی وجود2,2

 (ابن عربی، بی تا، »لثبوت الحقیقۀ التی هو الحقا«وجود، ثبوت حقیقی است: .1
  )93: 1ج

لما کان الوجود « وجود حقیقت خارجی مطلق بدون تقید و محدودیت است: .2
  )50: 1(ابن عربی، بی تا،ج»مطلقا من غیر تقیید یتضمن المکلف و هو الحق تعالى

ود إن الحق تعالى له إطلاق الوج«وجود خیر محض و مقابل شر و عدم  است:  .3
(ابن عربی، بی  »من غیر تقیید و هو الخیر المحض الذي لا شر فیه فیقابله إطلاق العدم

 ) 6: 1تا،ج

  
  . معانی ماهیت در مکتب وحدت شخصی وجود3,2

ماهیت گاهی در معناي ماهیت علمی (عین ثابته علمی و داراي ثبوت در علم  .1
ء ماهیۀ کل شی نّلأ«رود:الهی) و به معناي کیفیت ثبوت درعلم ازلی الهی به کار می

  )101: 1374ابن فناري ، محمد،»(کیفیۀ ثبوته فی علم االله ازلًا
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ماهیات منحصر در ماهیات علمی و ثابتات علمی نبوده و شامل ماهیات عینی  .2

» ممکنات«، »ماسوي االله«، »اکوان«، »اعیان« یا مخلوقات الهی است که با تعابیري مانند
: 1(ابن عربی، بی تا،ج »الأکوان«و الآثار فی  »الأعیان «ظهرت روندبه کار می »اشیاء«و 

 »الممکنات« فإنّ«ممکنات اگرچه نامتناهی هستند[اما به لحاظ ذات] معدوم هستند: )323
  )254: 1(ابن عربی ، بی تا،ج »و إن کانت لا تتناهى و هی معدومۀ 

  
  . واجب الوجود 4,2

 شـی دانسـت (قیصـري،    بشـرط  لاو  یتعال حق ذات را منحصر در وجودقیصري، 
  )  5: 1363 داود،

)  25: 1406امام تصریح نمود که وجـود، مخـتص ذات حـق اسـت(امام خمینـی،     
از این رو منطقی است کـه   اقسام در ماهیات است و وجود، مقسم نیست و اعتبارات و
زیرا مقسم بودن وجـود بـه معنـاي قبـول      باشد؛ن همذات حق، وجود لابشرط مقسمی 

 لا وجـود  ام مختلف وجود است که با وحدت شخصـی وجـود، ناسـازگار اسـت.    اقس
 کـه  است مقسمی و شودمی لحاظ آن در مراتب انواع که است وجودي مقسمی، بشرط
داراي وحـدت حقّـه    تعالی، حق ذات لیو؛ شودمی اعتبار و مترتب آن بروجود  اقسام

 اقسـام  و براسـت دن ممقسـم بـو   حتـی  اعتبـاري،  و لحـاظ  هرگونه ازحقیقی است که 
 نـه  و اسـت  وجـود  ظهورات مراتب به مربوطمانند به شرط لا وبشرط شئ،  اعتبارات،

  .وجوداصل  مراتب
 حقیقت در و است طبایع و ماهیات الحاقات از هاآن امثال و لحاظ و أخذ و اعتبار«

  )14-13(همان:».ندارد راه وجود،
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عنـاي عرفـانی آن اسـت. توضـیح     تعالی، وجودمطلق به م حق ذاتبنابر نظر امام، 
 شـرط  بـه  وجود« یا اطلاق قید با وجود یکی: دارد قسم دو مطلق، وجودمطلب آن که 

 اطـلاق  قید حتیهرقیدي،  از رها و مطلق وجود: دوم و که در فلسفه مصطلح است »لا
  .است تعین و اطلاق قید زا مطلقوجودرود. ذات الهی  مصداق می که در عرفان به کار

 صـریح  وجـود  عـین  هسـتیم،  تعـالی  حق براي آن اثبات صدد در که، را قیاطلا«
 کـه  اسـت  خالصـی  حقیقـت  و محض نور بلکه ندارد ماهیتی و تعین که است خارجی

  )264و 266 : 1406(امام خمینی،»نیست آن بطلان براي راهی
در نظریه وحدت شخصی، وجود حقیقت مشکک نیست؛ وجود مشابه ندارد، وجود 

توانـد  شود و با ممکنات تباین ذاتی دارد وکینونت ربطی اشـیا نمـی  لط نمیبا عدم مخت
مصداق وجود تلقی شود. بدین ترتیب رابطه حق با خلق رابطه ظـاهر و مظهـر اسـت.    

) فاصلۀ ذات غیبی 305: 1378(امام خمینی،ندارد خلق با سنخیتی غیبی حق تعالی ذات
یز که در نقطۀ اوج وصـال بـا افـق    با مخلوقات آن چنان زیاد است که اشرف خلایق ن

 قصـور  به اعتراف وحدت است، در وادي حیرت، اذعان به عجز درمعرفت ذات الهی و
(مجلسـی،   : ما عبدناك حقّ عبادتک و ما عرفناك حـقّ معرفتـک  دنمو عرض و هدوفرم

: فرمـود و .اول جمله براي است تعلیل منزلۀ به دوم وجمله )146: 8، ج1363محمدباقر،
 ذاتـی،  قصـور  پس،)324: 3،ج1367(کلینی، محمد یعقوب،.نفسک علی أثنیت کما أنت
 :1373(امام خمینـی، جلالـه  جل کبریایی ذات مخصوص ذاتی علّو و است ممکن سهم
224(.    

 تباین ذاتی ممکنات با واجب الوجود به معناي تباین ذاتـی ممکنـات بـا یکـدیگر    
این دیدگاه تمام مراتـب، تعینـات   آید) بلکه در (آنچنانکه از اصالت ماهیت برمی نیست

طاري بر نفس رحمانی و تجلی فعلی حق تعالی هستند و بـه همـین لحـاظ متبـاین از     
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 اهـل  نزد وجود، مظاهر در تشکیک اند.یکدیگر نیستند بلکه مراتب یک حقیقت(مشیت)

: 1370(آشـتیانی، جـلال الـدین،   .دارد نـام » الخاصی خاص خلاصۀ صفاء تشکیک« االله،
191(   

  
  . اصالت 5,2

و در هر معنا امر رود در نظام وحدت شخصی وجود، اصالت در دو معنا به کار می
  شود:اصیل متمایز می

  
  اصالت حق در برابر خلق  )1,5,2

نیازي از هر حیـث اسـت و   در معناي اول، اصالت به معناي قائم به ذات بودن و بی
ط و فقر بـه دیگـري اسـت. در    اعتباري آن چیزي است که متکی به غیر است و عین رب

این معنا تقابل وجود و ماهیت مطرح است. وجود همان حـق و ماهیـت همـان خلـق     
است. با این تعاریف مشخص می شود که اصیل، وجود یا همان حضرت حق اسـت و  

همانا ماهیات قیـام بـه   «اند.به همین ترتیب،  ماهیات که فقر عین ذات آنهاست، اعتباري
  ) 171: 1406(امام خمینی،» اند به قیوم مطلق ذات ندارندو قائم

  
   ثابته اعیان برابر در اسماء اصالت )2,5,2

در معناي دوم اصالت به معناي تقدم در جعل و تقدم در فاعلیت است. در این 
تعریف تقابل اسماي الهی در واحدیت با تعین آنها یعنی اعیان ثابته مطرح می شود. به 

م در وحدت شخصی وجود، نه در میان وجود وماهیت شی عبارتی بحث اصالت و تقد
 دو درکه در میان اسماي صفاتی و تعین آنها( اعیان ثابته علمی)در مرتبه واحدیت 

  :مطرح است  محور
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 محور و است علمی واعیان اسماء به اقدس فیض تعلق نحوة به مربوط اول محور
بنابراین در .است خارج والمع در علمی واعیان اسماء اثرگذاري نحوة به مربوط دوم

مقایسه اسماي صفاتی در واحدیت و تعینات علمی آنها (اعیان ثابته)اصیل، امري است 
  که در ظهور متقدم باشدو فاعلیت آثار نیز بدان نسبت داده شود. 

  
  اسماء ذاتی ظهور محور بر اصالت) 1

 بـه  سـپس  و گیردیم تعلق اسماء به اولاً و ذاتاً اقدس، فیض تجلی، امام نظر مطابق
  : گیردمی تعلق ثابته اعیان به تجلی، طفیلی و تبعی نحو

 (امام خمینی،»است تبعی اعیان، براي و است اسماء براي ذاتی نحو به تجلی پس«
1406 :23(  

 وجود اصالت بر مبنی ایشان، فلسفی زمینۀ پیش از برخاسته امام، عرفانی نظر این
  مدعا عبارت امام است: ؛ شاهد بر ایناست ماهیت برابر در

 اسـماء  بـراي  تجلـی  پـس : هسـتند  اعتبار دو به اسماء تجلی ناتیتع ثابته اعیان و«
 همـان  بـه  مقـدس،  فیض عینی ظهورات در.است تبعی ثابته اعیان براي و است بالذات

 الوهیـت  لحاظ به ذات مرتبه متجلی مورد این در که تفاوت این با است، چنین این نحو
 مقیـد  خـاص  وجـودات  (متجلـی لـه)  تجلی مـورد  و اسـت  مقـدس  فیض با تجلی و

  )23: 1406(امام خمینی،»است
  
  اسماء فاعلیت محور بر اصالت)  2

 منتسـب  وحدت تشکیکی وجـود،  در افعال و آثار مبدئیت و فاعلیت همان طورکه 
 اثر منشاء و ربوبیت نیز مکتب وحدت شخصی در ؛آن ماهیت نه و است فاعل وجود به

 علمـی  ثابته اعیان همان که اسماء تعینِ نه و است )الهی اسماي(متعین به سوبنم بودن،
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 ماهیـت  بـه  را آثـار  و بـوده  ماهیـت  اصالت به ملتزم ايقمشه محمدرضا جناب .باشد

 نظریـه  در او بودن ماهوي اصالت این و )85: 1378(قمشه ، محمدرضا  داندمی منسوب
 دهـد مـی  نسـبت  هستند، اسماء تعین که ثابته یاناع به را آثار و گذاشته تاثیر او عرفانی

هستند و براي اسماء مانند ابدان براي ارواح و مانند صـور   اعیان ثابتۀ صور اسماء الهی«
معقول براي عاقل هستند. پس وجود اسماء عین وجود اعیان است؛ زیرا وجـود اعیـان،   

اقل منتسب است نه بـه  ذهنی است و اسماء مانند معقولات ذهنی عاقل اند و افعال به ع
  همان)»( صور معقول او

امام در جواب الهی قمشه اي تاکید کردند که فعل منتسـب بـه ذات متعـین اسـت     
یعنی در اشیا فعل منتسب به وجودشان و در مرتبه واحدیت فعـل منتسـب بـه اسـماي     

  الهی است:
 ـ فعـل،  نهایت، در اما دهد؛می انجام فعل تعین کسوت در فاعل اگرچه«  بـه  بمنتس
از منظـورش  اگـر  مجموع، در و. او صفت و تعین نه و است) متعین( تعین داراي ذات 
 و خود ذات به شئ که است آن دهد،می انجام فعل خود، تعین با شی گوید،می که این

 ایـن ( پـس  کنـد، مـی ن فعـل  انجام اعیان، کسوت جز در یا صفتی و اسمی تعین بدون
 بلکـه  ؛نیسـت ) شی وجود( متعین به اثر نتسابا نفی موجب این ولی است، حق) سخن
 او منظـور  اگر و) شی ماهیت( تعین نه است) شی وجود( متعین به منسوب حقیقتاً فعل،
 کـه  اسـت  آن منظور اگر و نیست صحیح وجه، هیچ به است، فاعل تعین، که است این

 ـ موجـب  اسـت،  تحقیـق  خـلاف  اینکه با) فعل انجام در( است متعین ابزار تعین،  ینف
  )21:نور 1384امام خمینی،»(.نیست متعین به فعلی انتساب

  در عبارت امام، از سه منظر به مسئله انتساب آثار به اشیاء بحث شده است:
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این رویکرد از دیدگاه توحیـدي یـا وحـدت در کثـرت اسـت. در نظـر        منظر اول:
سـتند  وحدت بین تمام مراتب و تکثرات ، شئون و تعینات یک حقیقت واحدة مطلقـه ه 

که همان مشیت و نفس رحمانی است. در این نگاه وجودمنبسط، ساري درتمـام اشـیاء   
  است و مؤثر درآن هاست.

همان طورکه در اندیشه اصالت وجود، تمام آثار منتسب به وجـود مـؤثر    منظر دوم:
(علت) است و ماهیت، وجود تبعی وطفیلی دارد؛ درنظر کثرت بین عرفـانی نیـز آثـار،    

ماي الهی است و اعیان ثابته، صور اسماي الهی هسـتند کـه ظهـور تبعـی     منتسب به اس
  دارند و مبدء فعل، اسم متعین است و نه صورت تعین.

این رویکرد مربوط به اندیشه وحدت شخصی اهل عرفان است کـه قائـل    منظرسوم:
است که در دارتحقق، جز ذات اقدس کبریایی، کسی مصداق وجود و موجود نیست و 

اي از وجود هسـتند و فقـر ذاتـی    رات و ماهیات، به اعتبار آنکه سایه و رشحهسایر تکث
در برابـر واقعیـت وجـود،     توانند مصداق وجود باشـند و داشته و عین ربط هستند نمی

مانند خیال در خیال و سایه در برابر خورشید هستند. تمام آثار، منتسب به حق تعالی و 
  . (همان)باشدیگانه مصداق وجود می

بنابراندیشه وحدت شخصی، وجود منحصر به حق تعالی است و جاعل است و نـه  
جعل در طریق اهل االله متعلق وجود نیست؛چراکه وجود همان حضـرت حـق   «مجعول:

)  و ماهیت به معناي ممکن(عینی  25: 1406(امام خمینی،» است و مجعول ماهیت است
کندکه ماهیت ذاتا اقتضا می ذوق عرفانی«و علمی) عین ربط ومجعول حق تعالی است: 

) و ایـن گونـه بـین    204-205: 1406نیازمند باشد، زیرا که مجعول است(امام خمینـی، 
  ) 288: 1406اصالت وجود و مجعولیت ماهیت جمع می شود(امام خمینی،
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  جمع بندي

در مکتب وحدت تشکیکی، وجـود شـامل وجـود مقیـد(وجود خلقـی) و وجـود       
ربوط به حدود وجود خلقی است. اصالت در وحدت مطلق(وجود حقی)است. ماهیت م

تشکیکی مجعول بالذات بودن و در وحدت شخصی، قائم به ذات بون اسـت و معنـاي   
اعتباریت در فلسفه به معناي وجود تبعی داشتن است. در فلسفه بحث اصالت در میـان  

وجود چه مخصوص حق باشد و چه بـراي   وجودشی در برابر ماهیت شی مطرح است.
 توسـط  بالـذات  مجعـول و خلق باشد، امري اصیل و عینی است. بدین معنـا کـه    حق

و فاعلیت نیز بـه   است بالتبَع مجعول شی، ماهیت و است شیمقید وجود)  جاعل(علتّ
  وجود شی منتسب است و نه به ماهیت وجود.  

در مکتب وحدت شخصی، وجود مقید مصداق نداشته و در تعریـف وجـود نمـی    
مصداق وجود، وجود مطلق است. ماهیت، تمامیـت شـی اسـت و معنـاي      گنجد و تنها

وسیعی دارد که شامل تمام مخلوقات عینی و علمی می شود. رابطه وجـود و ماهیـت،   
رابطه ظاهر و مظهر و نه علیت است. معناي اعتباریت در عرفان به معنـاي ربـط و فقـر    

و در مرتبـه واحـدیت در   ذاتی است. در عرفان اصالت میان وجود حق در برابر خلـق  
  میان اسماي الهی در برابر اعیان ثابته الهی(ماهیات علمی) مطرح است. 

بدین ترتیب اصالت وجود در دو مکتـب وحـدت تشـکیکی و وحـدت شخصـی      
  مشترك است؛ اما مجعولیت ماهیت مخصوص وحدت شخصی عرفاست.  
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  ش داد:توان در جدول زیر نمایخلاصه و فشرده مطالب مطرح شده را می
  مکتب وحدت شخصی  مکتب وحدت تشکیکی  

  صرفا ذات غیبی حق تعالی  اجب الوجود تا ممکنات وجودو  مصداق وجود
  ماهیات علمی و ماهیات عینی  حدود وجود ممکنات  مصداق ماهیت

  اطلاقی وجود  لا بشرط وجود  حق تعالی
  ظهور وجودیا مقام مشیت  وجود  مرتبه داراي تشکیک

  تباین ذاتی وجود و ممکن  شتراك وجود در ممکن و واجبا  رابطه حق وخلق
  قائم به ذات  مجعول بالذات  معناي اصالت
  وجود اطلاقی  وجودمقید ومطلق  مصداق اصیل

  ربط و فقر ذاتی  داراي وجود تبعی  معناي اعتباریت
  تمام مظاهر وجود  ماهیت اشیا  مصداق اعتباري

جود حق در برابر خلق و در مرتبه و  وجودشی دربرابر ماهیـت شی  در بحث اصالت 
در برابر اعیان  واحدیت اسماي الهی

  ثابته
ماهیات عینی و در مرتبه واحدیت   وجوداشیا  مجعول بالذات

  اسماي الهی
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  منابع 

، قم : دفتر تبلیغات شرح مقدمه قیصري بر فصوص الحکم؛ )1370الدین(آشتیانی، سید جلال-
  اسلامی،  چ دوم . 

  جلدي)،بیروت :دار صار4(الفتوحات المکیه؛ ی، محی الدین(بی تا)ابن عرب -
  ، تهران:مولی، چ اولمصباح الانس؛ )1374ابن فناري، محمد( -
  ، ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی، سروش، تهران عرفان و فلسفه ؛)1384استیس، و.ت،( -
چاپ  ،، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیشرح چهل حدیث؛ )1373امام خمینی( -

  پنجم 
  ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ هفتمآداب الصلوة ؛)1378امام خمینی ( -
 قدس الخمینی الإمام آثار نشر و تنظیم، موسسه الطلب والاراده ؛)1379امام خمینی ( -

  چاپ اول. ،سره

  ،چاپ ششم  ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی تفسیر سوره حمد؛ )1381امام خمینی ( -
، مقدمه سید جلال الدین آشتیانی، مصباح الهدایۀ الی الخلافۀ والولایۀ؛ )1384امام خمینی ( -

  تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی، چ پنجم .
، تهران، مؤسسه تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس ؛.ق.)1406امام خمینی ( -

  پاسدار اسلام،  چ اول .
، موسسه تنظیم و نشر آثار امام انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه ؛ق)1415خمینی( امام -

  خمینی،شعبان ، چاپ دوم
،موسسه نتنظیم و نشر آثار امام التعلیقۀعلی الفوائد الرضویۀ  ؛ه.ق)1427امام خمینی( -

  خمینی، چاپ سوم. 
 سن اکبري بیرقی، تهران:ح ، مقدمه و تصحیح:الاصیلالاصل ؛)1386تبریزي، رجبعلی( -

  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 
  بوستان کتاب قم  ، تحقیق هادي رستگار مقدم،اشعۀ اللمعات ؛)1383عبدالرحمن ( جامی، -
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  ، نشر اسراء، چاپ سوم رحیق بخش پنجم از جلد اول؛ )1386جوادي آملی، عبداله ( -
  ، چ دوازدهم2ج  ،ترجمه و تفسیر نهج البلاغه ؛)1373جعفري، محمدتقی( -
غنی قاسم، انتشارات  مد،دیوان حافظ قزوینی مح ؛)1378الدین محمد (شمس حافظ، -

  آگاه، چاپ سوم
  ، تهران: اقبال 1، ج کلیات سعدي؛ )1382مصلح بن عبداالله ( سعدي، -
(الحکمه المتعالیه فی الاسفار اسفاراربعه ؛ ش)1368صدرالدین شیرازي، محمدبن ابراهیم( -

  ه الاربعه)، مصطفوي ، قم العقلی
  .قم، نشر اسلامی، شانزدهم ،نهایه الحکمه ؛)ق1422(طباطبائی، محمدحسین -
  ،تحقیق محمد استعلامی، چ پانزدهمتذکره الاولیا ؛)1386عطارنیشابوري، فریدالدین( -
، تحقیق ناجی، محمد و بهرامی، مجموعه آثار حکیم صهبا ؛)1378اي، محمدرضا(قمشه -

  ان :کانون پژوهشخلیل، تهر
  ،بیدار  شرح القیصري علی فصوص الحکم داود،؛ )1363قیصري( -
  ، تهران، دار الکتب الاسلامیهالفروع  فی الکافی ؛)1367محمدیعقوب( کلینی، -
 ، وحدت وجود یا وحدت شهود از دیدگاه ابن عربی و اکهارت ؛)1379( کاکایی، قاسم -

   6و  5شماره 
  چ: دوم ،بیروت: دار إحیاء التراث العربی ،بحار الأنوار ؛ق) 1403مجلسى، محمد باقر ( -
  دار الکتب الاسلامیه تهران، ،مرآة العقول ؛)1363محمد باقر( مجلسی، -
انجمن آثار  ، به اهتمام عبداالله نورانی، تهران:مصنفات میرداماد ؛)1381میرداماد، محمدباقر( -

   و مفاخر فرهنگی.
Wittgenstein, Ludwigs (2004),philosophical investigations,blackwell 
publishing,third edition 
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